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نگاهی به یکی از زلزله‌های شدید قرن 14خورشیدی

2500کشته در دیلمان ویران‌شده

سیدی| نیمه‌شب ١٧اردیبهشت ١٣٠٩خورشیدی یکی از زلزله‌های 

شدید قرن 14خورشیدی رخ داد و سبب ویران شدن کامل شهر 
دیلمان که ما امروز آن را به نام سلماس می‌شناسیم، شد. این  زلزله 
در حالی شهر دیلمقان یا سلماس امروزی  در منطقه آذربایجان 
را درنوردید که روز قبل از آن، وقوع یک زلزله 5/5ریشتری زنگ 
گاهی و امکانات لازم، سبب  خطر را به صدا درآورده بود اما نبود آ

شده بود مردم گمان کنند زلزله دیگری در کار نیست.

 zبه صدا درآمدن زنگ خطر زلزله

برابر اخبار برجای‌مانده، ساعت 10صبح 16اردیبهشت، زمین‌لرزه‌ای 
5/5ریشتری، دیلمان و نواحی اطراف آن را می‌لرزاند و پانزده کشته 
برجای می‌گذارد. به‌دنبال این زمین‌لرزه، فرمانده ارتش دیلمقان 
از مردم می‌خواهد که آن شب در مکان‌های مسقف نخوابند و به 
سربازان هم می‌سپارد شب را بیرون پادگان سپری کنند اما خیلی 
از مردم اهمیتی به این گفته‌ها نمی‌دهند و زیر سقف خانه‌هایی 
که گمان می‌کردند امن است، سر بر بالین آسودگی می‌گذارند، اما 
بامداد 17اردیبهشت زلزله‌ای هفت ریشتری نه‌تنها سکوت شب را 
می‌شکند که زمین‌وزمان را به‌هم می‌ریزد و خانه‌ها و ساختمان‌ها 
را مثل پنبه زده‌شده، ازهم می‌پاشاند و یکی از رویدادهای تلخ تاریخ 

ایران را رقم می‌زند.

 zتخریب 100درصدی سلماس و روستاهای اطرافش

برابر اسناد برجای‌مانده، این زلزله که در تبریز، خوی، ارومیه و حتی 
ترکیه احساس و با تلگراف به شهرهای مختلف خبر داده می‌شود، 
در شهر سلماس، 2هزارو500کشته و بیش از 4هزار زخمی بر جای 
می‌گذارد. بعد از زلزله، بیشتر روستاهای سلماس 100درصد تخریب 
می‌شود و تعداد زخمی‌ها و کشته‌شدگان نیز بیش از حد تصور بوده 
است، از همین‌رو صبح روز 18اردیبهشت، مردم سراسر آذربایجان 

به کمک مردم سلماس می‌شتابند.

 zیادی از دکتر حسین‌قلی صفی‌زاده

یکی از این گروه‌ها، کادر پزشکی به رهبری دکتر حسین‌قلی صفی‌زاده 
است. روایت است که او چند شبانه‌روز بدون خوابیدن و خوردن 
غذا مشغول درمان مجروحان و کسانی می‌شود که از زیر آوار بیرون 
کشیده شده‌اند. خیلی‌ها به او می‌گویند کمی بخوابد یا غذا بخورد اما 
دکتر صفی‌زاده در پاسخ می‌گوید: »شاید در همان ساعت یا دقیقه‌ای 
که من خوابم یا مشغول غذا خوردن هستم، یک انسان جان بدهد 
و انسان‌های دیگری، داغ عزیزشان را با چشم ببینند«. او آن‌قدر به 
معالجه ادامه می‌دهد که درنهایت جان عزیزش را در این راه نثار 
می‌کند. پس از گذشت چند روز، مردم دیلمان و روستاهای اطراف، 
کم‌کم مشغول دفن اموات خود می‌شوند و زندگی را از سر می‌گیرند 

اما با داغ و اندوه بسیار.

 zبازسازی شهر سلماس

بعد از زلزله، در شمال‌غربی ویرانه‌های دیلمقان، شهری جدید به 
مهندسی اسدا... خاور با مشورت مهندسان آلمانی احداث می‌شود 
که از آن روز به بعد به نام شاهپور نامیده می‌شود. شاهپور اولین شهر 
شطرنجی ایران مدرن است که بعد از انقلاب اسلامی در سال1357 
مجدد به نام تاریخی سلماس نامیده شد. در ادامه نیز یک کمیسیون 
اعمار زمین برای احداث خانه دراختیار مردم قرار داده می‌شود که 
ریاست آن با میرزامهدی‌ناصر هیئت است و از ١٣٠٩ تا ١٣١٣ به‌عنوان 

اولین شهردار سلماس مشغول کار می‌شود.

 zوضعیت بناهای تاریخی سلماس پس از زلزله

در منطقه سلماس به‌سبب ناآرامی‌هایی که پس از دوران صفویه 
وجود داشته، آثار باستانی جدی و تأمل‌برانگیزی وجود نداشته است 
گر اثری هم بوده، متعلق به دوران پس از قاجاریه بوده است که  و ا
آن‌هم در حوادث پس از جنگ اول جهانی تقریبا نابود شده‌است. 
بررسی آثار باقی‌مانده باستانی در سلماس نشان می‌دهد آثار موجود 
در کوهستان نظیر قلاع باستانی و دخمه‌های اورارتوئی یا بنا‌هایی 
که به‌نوعی در ساختمانشان سنگ به‌کار رفته است، استحکام نسبتا 
مناسبی در برابر زلزله بزرگ ۷/۲ ریشتری سلماس داشته‌اند. براساس 
این مطالعه، کل آثار خشتی و گلی منطقه از بین رفته‌اند. در این 
زلزله بیشتر آثار باستانی سلماس ازجمله حصار چهارمتری شهر 
دیلمقان، مساجد و بقاع قدیمی و عبادتگاه‌های مسیحیان، مناره 
قرون وسطایی میرخاتون در کهنه‌شهر و پل‌های قدیمی نیز از بین 
رفته‌اند. جالب است بدانید پس از این زلزله در ده‌کیلومتری شمال 
سلماس، یک چشمه آب گــازدار هجده درجه به‌وجود می‌آید که 
مردم سلماس آن را »زلزله بولاغی )چشمه زلزله(« نامیدند، اما این 

چشمه بعدها پس از زلزله‌ 22ژوئن۱۹۷۳ گِل شد و دیگر نجوشید.

ایران نامه  گذری بر تاریخ کوچه وحدت25  که روزگاری چســبیده به برج و باروی مشهد بود

کوچه گردیبازمانده کوچه »پشت بهره«

 با حمله نظامی متفقین به ایران در شهریور1320، رضاشاه مجبور به فرار از 
ایران شد و سرانجام در سال1323 درگذشت. جنازه‌اش را از ژوهانسبورگ 
به مصر منتقل کردند تا در آنجا مومیایی شود. این جسد اردیبهشت1329 

به ایران منتقل شد.

گور، فیلسوف، نویسنده و شاعر بلندآوازه هندی، به دنیا آمد. او از  رابیندرانات تا
کودکی شعر می‌سرود و قبل از هجده‌سالگی، بیش از 7هزار بیت شعر سروده بود و در 
سال 1901میلادی نیز خانه صلح را در هندوستان تأسیس کرد و همه دیدگاه‌هایش 

درباره چگونگی آموزش و پرورش را در این مدرسه به مرحله عمل درآورد. 

1329 خورشیدی

1861  میلادی

 عبدالسلام‌بن‌صالح، مشهور به خواجه‌اباصلت هــروی، راوی شهادت 
امام‌رضا)ع( و حدیث سلسله‌الذهب، در ۲۷شوال ۲۳۶قمری درگذشت و در 
ک سپرده شد. بیشتر علمای امامیه، اباصلت را‌ از اصحاب‌  نزدیکی مشهد به خا
امام‌‌رضا)ع(‌ دانسته‌اند و بیشتر منابع اهل‌سنت نیز او را خادم امام‌رضا)ع( معرفی 

کرده‌اند.

230 خورشیدی
تقویم 
تاریخ

17 اردیبهشت

سند 
نوشت

ینبـی| روسـتای نردیـن بـا بیـش از هـزار خانـوار  ز

جمعیـت   را اکنون باید میان اسـتان سـمنان یافت، 

ولـی   حـدود صد سـال پیـش ایـن ده جزو خراسـان 

محسـوب می‌شد و بخشـی از این ولایت بود. ظاهرا 

نردین سابقه‌ای چندصدساله دارد و توصیف آن در 

سفرنامه‌های باقی‌مانده از دو سفر ناصرالدین‌شاه  

به خراسـان نیز آمده اسـت؛ 

 در آن سال‌ها ناحیه نردین از منازل یکی از دو مسیر 

متـداول بـرای مسـافرت از تهـران بـه مشـهد بـوده 

اسـت؛ یعنی مسافران مشـهد مقدس بعد از عبور از 

بسـطام و چمن خوش‌ییلاق و کاشـی‌دار به نردین 

می‌رسـیدند و از نردیـن هـم بـه جاجـرم می‌رفتنـد. 

اشـخاصی ماننـد بـدری تیمورتاش، اولین پزشـک 

زن ایرانـی و مؤسـس دانشـکده دندان‌پزشـکی 

مشـهد و همچنیـن عبدالحسـین تیمورتـاش، وزیر 

رضاشـاه، زاده نردین هسـتند. تاریخ پروپیمان این 

روسـتا را می‌تـوان میـان متـون گذشـته پیـدا کـرد. 

در یکـی از ایـن متون، خبری درباره ایـن ولایت در 

روزنامه اطلاعات در 15خرداد 1306خورشیدی، 

به چاپ رسـیده است.

 ایـن گـزارش کوتاه دربـاره تظلم‌خواهـی عده‌ای از 

سـادات نردیـن اسـت کـه از ظلـم منصورالممالک 

گریخته‌انـد و بـرای شـکایت بـه تهـران رفته‌انـد. 

اهالـی ایـن  ولایـت بـدون آنکه خـود مطلع باشـند، 

تلگرافی به روزنامه طوفان داده‌اند و از حاکم سابق 

نردیـن تشـکر کرده‌انـد! در ایـن خبر آمـده اسـت: 

»امـروز جمعـی از سـادات نردینـی بـه اداره آمـده و 

اظهـار می‌داشـتند کـه منصورالممالـک، حاکـم 

سـابق نردیـن، علاوه‌بـر مظالمـی کـه نسـبت‌به 

اهالـی روا داشـته، اینـک به طهـران آمده، مشـغول 

تشـبثاتی گردیـده اسـت کـه مجـددا بـه مأموریـت 

خـود بازگشـت کنـد. ضمنـا یـک نسـخه روزنامـه 

شریفـه طوفـان را همـراه آورده، تلگرافـی کـه بـه 

اسـم اهالـی مبنی‌بـر رضایـت از منصورالممالـک 

درج شـده بـود، ارائـه و جـداً تکذیـب می‌کردنـد که 

اهالـی بـه هیچ‌وجـه از این شـخص رضایـت ندارند 

و تمـام ایـن امضاهـا جعلی اسـت. دلیل قوی‌شـان 

هم ایـن بود کـه می‌گفتند اسـم چند نفر مـا ازقبیل 

کربلایی‌علی‌اصغر، کربلایی‌حسین‌قلی، نقدعلی 

رسـتم در بین امضاهاست که روحمان اطلاع ندارد 

و چندی اسـت به زیارت عتبات رفتـه، تازه مراجعت 

کرده‌ایـم و سـایر امضاها هـم اغلب از منسـوبین ما 

هسـتند و آن‌ها هم به‌طور قطع، بی‌اطلاع و تلگراف 

سـاختگی اسـت و به نام احقاق حـق و خاتمه دادن 

بـه اجحافـات حاکـم سـابق محـل، تقاضـا کردنـد 

در ایـن خصـوص چیـزی نوشـته شـود، لـذا بـه ایـن 

چنـد سـطر اکتفا شـده، به نظـر دقـت وزارت داخله 

محـول می‌نماییـم«.

شکایت مردم نردین از تشکر دروغین!

کتیبه مرحوم استاد رضوان مسجد امام زین العابدین )ع(نمایی از مسجد  امام زین العابدین )ع(خانه ارزشمند حجازی

 zنام‌های کوچه در طول زمان

کنون بر ابتدای این کوچه از سمت جنوب)تقاطع  ا
بــولــوار وحــدت و خیابان شهید نــواب‌صــفــوی(، نام 
ــوی دیگر آن  ــدت25 خودنمایی می‌کند و از سـ وحـ
کنونی  )تقاطع آن با کوچه شهید سالاری‌مقدم  نیز
و قراولخانه سابق(، تابلوی سالاری‌مقدم5 و شهید 
اصغر حجازی دیده می‌شود. همچنین مردم محلی 
و مشهدی‌های قدیم، این کوچه را به‌دلیل سکونت 
واعظ سال‌های نخست سده چهاردهم خورشیدی، 
کبر واعظ‌کرمانی، معروف به شیخ‌ورپا  یعنی شیخ علی‌‌ا
به این نام)شیخ ورپا( می‌شناسند. در همین حال بر 
روی نقشه‌های سال‌های نخست سده14 خورشیدی 
برای این کوچه، سه اسم دیگر نیز ثبت شده است. 
بخش نخست کوچه از طرف کوچه قراولخانه به‌دلیل 
کــارگــاه صــابــون‌پــزی در آن، به »کوچه  فعالیت چند 

صابون‌پز‌خانه« معروف بوده و بخش دوم نیز با نام 
»کوچه بهره« و »بهره سیدرضوی« شناخته می‌شده 
است؛ البته در همین نقشه‌ها برای این بخش کوچه 
که مسیر غربی‌شرقی دارد، نیز نام کوچه، »بندکش‌ها« 
ثبت شده است. سرانجام باید بگوییم در سال‌های پس 
از انقلاب اسلامی به‌دلیل وجود مسجد کوچک امام 
زین‌العابدین)ع( در این کوچه در برخی نقشه‌ها)ازجمله 
نقشه ســـال1377 منطقه ثامن( از آن به نام کوچه 

»مسجد خردو« نیز یاد کرده‌اند. 

 zشیخ ورپا تا پایان دوران قاجار

اطلاعات موجود درباره کوچه شیخ ورپا تا اواسط دوران 
قاجار و ثبت نخستین نقشه‌های شهری مشهد، زیاد 
نیست و محدود به نامه‌نگاری‌های اداری باقی‌مانده 
در آرشیو آستان‌قدس- درباره مسائل مرتبط با باروی 
- است. در این نامه‌ها، اغلب به لزوم احیای دیوار  شهر
و سامان دادن به محدوده پشت آن از منظر اجتماعی 
و اخلاقی اشاره شده است که بیانگر وضعیت نه‌چندان 
ــن مــحــدوده اســت. در نقشه  مطلوب سکونت در ای
خانیکوف)ترسیم‌شده بــه ســال1237(، ردپــای این 
کوچه بدون مشخص کردن ارتباط دقیق آن با سایر 
نقاط شهر دیــده می‌شود، اما دالمج در نقشه خود 
که یازده سال بعد ترسیم شده، شمایل کامل‌تری از این 
کوچه ترسیم کرده است. بر‌اساس نقشه دالمج، نیز 
کوچه شیخ ورپا که در این نقشه نامی برای آن مشخص 
نشده است، نخستین کوچه جنوبی منشعب‌شده 

از کوچه قراولخانه)سالاری‌مقدم کنونی( است.
کوچه شیخ ورپا در آن زمان سه انشعاب شرقی و پنج 
انشعاب غربی داشته است که در این بین، دو فرعی 
سوم و پنجم غربی به کوچه ساربان‌ها متصل می‌شده 
است و سایر فرعی‌ها نیز بن‌بست بوده‌اند. وضعیت 
کوچه در سال 1303خورشیدی که هرتسفلد نقشه خود 
را ترسیم کرده، تفاوت زیادی با حدود 55سال قبل 
نداشته است و تنها یک دسترسی کوچک در بخش 
انتهایی کوچه به خیابان صفوی آن زمان)نواب‌صفوی 
کنونی( ایجاد شده است. به‌عبارت بهتر در این بازه 
زمانی، کوچه کامل شده و از بن‌بست منتهی به باروی 
ج شده و به خیابان اصلی شهر ارتباط پیدا  شهر خار

کرده است.

 zشیخ ورپا در دوران پهلوی‌ها

سال‌های نخست سده 14خورشیدی را باید دوران 
رشد و تکامل کوچه سالاری‌مقدم5 دانست. در این 
ج‌وباروی شهر و تبدیل مسیر  دوران پس از حذف بر
پشت بــارو به کوچه‌ای جدید، کوچه سالاری‌مقدم 
از بــافــت مــرزی به بافت درون‌شــهــری تبدیل شده 
کنان  و کم‌کم فضاهای موجود در آن، با استقبال سا
قدیمی مشهد و البته گروهی از یزدی‌ها و کرمانی‌های 
تازه‌مجاورشده، روبــه‌رو شده و از یــک کوچه اقامتی 

به کوچه‌ای مسکونی، تغییر ساختار داده است.
در همین حال باتوجه‌به شرایط اجتماعی آن زمان 
ــراد کــارگــاه‌ خــود را در مـــجـــاور منزل  ــ که بسیاری از اف
ک‌های بخش ابتدایی  خویش ایجاد می‌کردند، پلا
)از سمت کوچه قراولخانه( را در بازه‌ زمانی  این مسیر
دهه‌های20 و 30 سده 14خورشیدی، فعالان صنف 
صابون‌پزی مشهد تملک کردند و به همین علت، این 
راسته به کوچه »صابون‌پز‌خانه« و »صابون‌پزها« هم 
معروف است؛ البته این اقدام زمان زیادی طول نکشید 
و بــا صــدور بخشنامه خــروج صنایع و فعالیت‌های 
غیربهداشتی از محدوده مرکزی شهر، دوران حضور این 
ک‌های دراختیار  کارگاه‌ها در کوچه به پایان رسید و پلا
ک مسکونی تبدیل شد. در همین بازه  این افراد به پلا
ک‌های ابتدایی کوچه از سمت نواب‌صفوی  زمانی، پلا
نیز به چند کاروان‌سرای بزرگ ازجمله »کاروان‌سرای 
برسلانی« که بورس برنج‌فروشی و جگرفروشی مشهد 
بود و گاراژ حاجی‌ربان که تعدادی از پوست‌فروشان 

در آن مشغول کار بودند، تعلق داشت.

 zکوچه شیخ ورپا پس از پیروزی انقلاب

کـــنـــون بــخــش شــمــالــی کــوچــه)حــدفــاصــل کــوچــه   ا
سالاری‌مقدم تا فرعی متصل‌کننده کوچه به شارستان 
ک‌ مسکونی‌اقامتی دارنــد، اما  شوشتری(، اغلب پلا
ک‌های اقامتی  بخش دوم کوچه بیشتر دراختیار پلا
و البته تجاری بــزرگ اســت. در ایــن بین، وجــود بــازار 
بــزرگ »عــدالــت« در ابــتــدای کوچه)از سمت خیابان 
نواب‌صفوی( و پس از آن، پروژه اقامتی‌تجاری آرمان، 
بــاعــث شـــده اســـت شــکــل‌وشــمــایــل ورودی کوچه 
از سمت جنوب، تفاوت بسیاری بـــا ورودی شمالی 
آن داشته باشد؛ البته وجــود مسجد خــردوی امام 

زیــن‌الــعــابــدیــن)ع(، حسینیه‌های ســربــازان حسینی 
ل شهدایی چون  و دلباختگان امــام‌جــواد)ع( و مناز
کنون  کوچه ا کبر و شهید حجازی) برادران شهید پورا
بــه نــام او مــزیــن اســـت(، دلایــلــی بـــرای ادامـــه حضور 
و سکونت مشهدی‌ها در کوچه شیخ ورپا محسوب 
می‌شوند. این دلایل در آینده نزدیک با برنامه‌هایی 
ح حریم رضوی(  ح جدید اطــراف حرم)طر که در طر
برای کوچه مصوب شده است و یکی از آن‌ها اجرای 
چند پروژه مسکونی برای مشهدی‌ها در این محدوده 
توسط شرکت مسکن‌سازان است، بدون تردید تقویت 
خواهند شد و در آینده، شاهد مسکونی شدن دوباره 
ک‌های خالی کوچه‌ای خواهیم بود که برخی دارای  پلا
گفته نماند که سه دهه اخیر،  ارزش‌ میراثی نیز هستند. نا
ک‌های تجاری ابتدای کوچه  بخش درخورتوجهی از پلا
از سمت نواب‌صفوی و بولوار وحدت دراختیار فعالان 
صنف سمسار مشهد قرار گرفته است و این محدوده، 

حکم قطب سمساری شهر را هم دارد.

 zنام‌های ماندگار کوچه شیخ ورپا

کــن در کــوچــه،   مهم‌ترین چــهــره شناخته‌شده ســا
کبر کرمانی، مشهور به »شیخ ورپا«  همان شیخ‌علی‌ا
گرچه هشتاد سالی از درگذشتش می‌گذرد،  است که ا
هنوز برخی ورثه او در کوچه سکونت دارند. حاج‌علی 
شکراللهی‌مشهدی، از متمولان و داش‌مشتی‌های 
کنان شناخته‌شده در این  قدیم مشهد، از دیگر سا
محدوده است که هنوز منزل مسکونی‌اش در تقاطع 
این کوچه با کوچه سالاری‌مقدم پابرجاست. نصرا...‌زاده، 
ــواده‌هــایــی هستند  بــرســانــی و ربــــان، از دیــگــر خــان
ک کوچه شیخ ورپا را در مالکیت  که هرکدام چندین پلا
خود داشته‌اند. همچنین باید از شاهرخی، جاوید، 
کران، نیک‌بین، کاملان، ضیافتی، هنرمند و جلالی  ذا
به‌عنوان تعدادی دیگر از خانواده‌هایی که هرکدام 
بخشی از عمر خود را در ایــن کوچه سپری کرده‌اند، 
کبر  نام برد. خانواده‌های شهیدان محمود و احمد پورا
و اصغر حجازی نیز از قدیمی‌های شیخ ورپا هستند 
که نباید نامشان را از قلم انداخت. در پایان باید یادآوری 
»حسین  کنیم حاج‌حسین صفرزادگان، مشهور به 
یراق«، که بنای حسینیه »سربازان حسینی« را وقف 

کنان شیخ ورپا بوده است. کرده، نیز از سا

رضا سلیمان‌نوری| بافت مرکزی مشهد در بازه زمانی 

ح بزرگ  150ســـال اخیر عــاوه‌بــر اجــرای سه طــر
نوسازی اطــراف حرم مطهر تغییرات ساختاری 
دیگری را نیز به خــود دیــده اســت. یکی از این 
ج‌وبــاروی اطــراف شهر  تغییرات مهم، حــذف بــر
و به کوچه‌ای  کنار بــار و درنتیجه تبدیل مسیر 
جدید اســت. این امر خود حواشی مختلفی را 
درپــی داشته که یکی از آن‌هــا، تغییر ساختار و 
جایگاه کوچه‌هایی بوده است که پیش از این، 
ج‌وبارو را دراختیار  نام آخرین کوچه شهر قبل از بر
داشتند. این کوچه‌ها بر اثر تغییر گفته‌شده، اغلب 
ساختار شهری‌تری پیدا کرده‌اند و خانه‌های 
درون آن‌ها برخلاف گذشته، از بناهای اقامتی 
به بناهای مسکونی تبدیل شدند؛ امری که با 
گذشت زمان و بزرگ‌تر شدن شهر، به‌ویژه پس 
ح نوسازی، بار دیگر فرایندی  از اجرای دومین طر
معکوس پیدا کرد. کوچه شهید سالاری‌مقدم5 یا 
وحدت25 کنونی، یکی از این کوچه‌ها محسوب 
می‌شود، با این تفاوت که بخشی از آن در گذشته، 
مسیر کنار بارو بوده و به‌عبارت بهتر این کوچه، 
تلفیقی از کوچه‌های پشت بهره و کنار بهره است.


